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 31/7/99 شنبه                                           9شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه مطلب پنجم: تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

مولی قرار دادیم. در گذشته مقصد اول از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا 
و  1مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدس یا مولای حکیم اختصاص دادیم

آن را ذیل چند مطلب دنبال کردیم. مطلب پنجم از مبحث هفتم مربوط به بررسی تقسیمات وجوب و تحقیق پیرامون این مطلب 
ی و اطلاق اوامر در مقام دلالت، کدام قسم از اقسام وجوب می باشد و بالمناسبة مقتضای اصل عملی بود که مقتضای اصل لفظ

یعنی بحث از وجوب تعبدّی و توصّلی، جهت دوّم یعنی بحث از وجوب نفسی و غیری و همچنین  . جهت اول2نیز مطرح گردید
م هارچادامه به ذکر جهت در . دگرفتنقرار  بررسی مورد ، هر کدام در سه امرتخییریبحث از وجوب تعیینی و جهت سوّم یعنی 

 بحث می پردازیم.

 عینیوجوب چهارم: وجوب کفایی و جهت 

ء دلالت بر و به حکم عقلا بالوضع و یا بالقرینة، دلالت بر اصل طلب اوامر صادره از مولی که فرضادر آن است که و نزاع بحث 
عملی در فرض عدم و اصل  - امر آیا امر در فرض وجود وجوب می نمایند، چنانچه در کفایی و یا عینی بودن آنها شک نماییم،

ی در این جهت، امر به مثلًا یکی از موارد اختلاف ؟ب است یا مقتضی عینی بودن وجوبمقتضی کفایی بودن وجو - آنوجود 
 چیست؟ این دو مقتضای اطلاق امر به از منکر است و بحث می شود که معروف و نهی

 .ی باشدمپی گیری قابل  امرسه  ذیل ،یزناین جهت در حث ب

ل: تعریف وجوب عینی و وجوب کفاییمر ا  اول

د که نقد و بررسی آنها و بیان تعریف صحیح، در جایگاه خود یعنی بحث از تقسیمات اقوال مختلفی وجود داردر تعریف این دو 
ه طور خلاصه به اهمّ آنها اشاره دلالت اطلاقی به حسب تفاوت این تعاریف، ب به دلیل تفاوت کیفیّت واجب مطرح می گردد، لکن

 :3یمماینمی 

                                                           
 .52/6/11، جلسه 1رجوع شود به درس  - 1
 .7/11/11، جلسه 52رجوع شود به درس  - 2

، پس از بیان طرح بحث در دو جهت مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی می 505، صفحه 5مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 3
أو یمكن ان یقال في تصویره  فبیانه یحتاج إلی توضیح حول حقیقة الوجوب الكفائي فنقول: ان ما قیل( فی مقتضی الاصل اللفظی)اما الكلام في المورد الأول »فرمایند: 
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لتعریف  ، معینّ می باشد ند الّل عمکلفّین که  از به یک فردلزومی که  یوجوب کفایی یعنی تکلیفآن است که گفته شده است  اول
فرد متوجّه ساقط می شود. و امّا وجوب عینی عبارت است از تکلیفی لزومی که  ،وا ذمّه از همیگران با انجام د، ولی تعلّق گرفته

 .1ساقط می  شود، نه با فعل دیگرانهر فرد تنها با فعل خود او تکلیف متوجّه به و  افراد دارای شرایط عامّه تکلیف شده فرد

متعریف  حاد مکلفّین بما هو که متوجّه مجموع آوجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی گفته شده است است که  آن دول
امّا وجوب عینی . و 2می دهند شکیلتتکلیف را این ر فردی از افراد مکلفّ جزئی از موضوع ، به گونه ای که هجموع شدهم

 می شود. متوجّه آحاد مکلفّینقل به صورت مستعبارت است از تکلیفی لزومی که 

متعریف  افراد  فرد فردهمانند وجوب عینی، توجّه به ست از وجوبی که وجوب کفایی عبارت اگفته شده است است که  آن سول
تکلیف  عدم انجامبه مشروط  ،مکلفّینآحاد تعلّق وجوب به هر یک از  ،جوب کفاییدر و ا این تفاوت کهبمکلفّین پیدا می نماید، 

ده و مشروط به این شرط ووجوب به هر یک از آحاد مکلفّین مطلق ب تعلّق ،ا در وجوب عینیو امّ  .4دمی باش 3توسّط سایر افراد
 نمی باشد.

به نحو صرف به احد المکلفّین تعلّق وجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی که  گفته شده است ن است کهآ چهارمف یتعر
را انجام مکلفّین عمل اگر یکی از که  طوریه ب ،است به یکی از مکلفّین لا بعینه یعنی وجوب تعلّق گرفتهگرفته است،  الوجود

                                                                                                                                                                                     
را تعریف  واجب عینیدر واجب کفایی و نقد و بررسی آنها پرداخته اند، به ذکر تعاریف مذکور که  25، صفحه 5مبحث و هم در جلد ایشان هم در این البتهّ  «.وجوه

 ضوح آن واگذار کرده اند.ننموده و به و

ان یقال ان التكلیف متوجه إلی  الأول»در مقام بیان تعریف اوّل واجب کفایی می فرمایند:  505، صفحه 5جلد مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه،  - 1
، و لكنه یسقط عنه بفعل غیره لفرض ان الغرض واحد، فإذا حصل نقد و بررسی ، به 25، صفحه 5در جلد ایشان  «.في الخارج فلا محالة یسقط الأمر واحد معین عند الّلّه

 این تعریف پرداخته اند.

ان یقال: التكلیف في الواجبات  الثاني» یف دوّم واجب کفایی می فرمایند:در مقام بیان تعر 505، صفحه 5مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 2
عدمیة علی نحو الكفائیة متوجه إلی مجموع آحاد المكلفین من حیث المجموع بدعوى انه کما یمكن تعلق تكلیف واحد شخصي بالمرکب من الأمور الوجودیة و ال

، 5در جلد ایشان  «. الأشخاص علی نحو العموم المجموعي إذا کان الغرض المترتب علیه واحداً شخصیاً، کذلك یمكن تعلقه بمجموعکالصلاة مثلا العموم المجموعي 
 به نقد و بررسی این تعریف پرداخته اند. 25صفحه 

عهم فهناك وجوب أن یكون متعلقا بمجمو النظریة الثانیة»می فرمایند: ین تعریف ابیان در مقام  ،555، صفحه 5جلد در بحوث فی علم الاصول،  نیز مرحوم شهید صدر
  «.واحد علی المجموع

 چه مكلفّ باشند و چه مكلفّ نباشند. - 3

ان یقال ان التكلیف به متوجه  الثالث» یف دوّم واجب کفایی می فرمایند:در مقام بیان تعر 505، صفحه 5مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 4
در جلد ایشان  .«ترك الآخرإلی عموم المكلفین علی نحو العموم الاستغراقي فیكون واجباً علی کل واحد منهم علی نحو السریان، غایة الأمر ان وجوبه علی کل مشروط ب

 به نقد و بررسی این تعریف پرداخته اند. 25، صفحه 5
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. به خلاف وجوب عینی که به جمیع مکلفّین به نحو عموم استغراقی تعلّق گرفته است و با انجام دهد، تکلیف ساقط می شود
 .1ساقط نمی شود اندیگراز  نآ، امر به از مکلفّین واجب توسّط بعضی

 به اصل طبیعت شیء به نحو مطلق و بدون تقییدوجوب کفایی عبارت است از وجوبی که  ه استدگفته شآن است که  پنجمتعریف 
به طبیعت شیء، در عبارت است از وجوبی که  خلاف وجوب عینی کهه ب ،تعلّق گرفته است از مکلفّ خاصّ به صدور آن 
 .2تعلّق گرفته است معینّ یآن از فاعل صورت صدور

منظریله   استاد معظل

این  احسن تعاریف است و بر اساستعریف چهارم  ،و ابرام می باشند و به نظر تحقیقی مورد نقضاز جهاتی ، این تعاریفتمام 
 و حو مطلق استی از نظر متعلّق، تفاوتی با هم ندارند و متعلّق در هر دو، طبیعت عمل به نتعریف، وجوب کفایی و وجوب عین

ب احد المکلفّین به نحو غیر معینّ می باشد و موضوع در وجو . موضوع در وجوب کفاییمی باشدنها از نظر موضوع تفاوت آ
 .عینی همه مکلفّین می باشند

وسّط عبارت است از وجوبی که تعلّق به صدور الفعل من احد المکلفّین گرفته است و لذا با صدور آن تبر این وجوب کفایی بنا 
وجوب عینی عبارت است از وجوبی که تعلّق به صدور  امّاو  یکی از مکلفّین، مأمورٌ به اتیان شده و از دیگران ساقط می گردد.

قط نمی شود. چون موضوع امر به جای خود الفعل من جمیع المکلفّین گرفته است و لذا با انجام عمل توسّط بعضی، از دیگران سا
 .3همه مکلفّین آن را  انجام داده باشندامر ساقط می شود که  باقی است و زمانی

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

ان یكون التكلیف متوجهاً إلی  الرابع»می فرمایند: در مقام بیان تعریف چهارم واجب کفایی  505، صفحه 5ات فی اصول الفقه، جلد مرحوم محققّ خویی در محاضر - 1
 .«لمكلفین لا بعینه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحیحأحد ا

أن یكون متعلقا بعنوان أحد المكلفین فهناك  النظریة الثالثة»می فرمایند: تعریف این در مقام بیان  555، صفحه 5جلد در بحوث فی علم الاصول، نیز مرحوم شهید صدر 
 .«وجوب واحد علی عنوان أحدهم بنحو العموم البدلي

أن لا یكون للواجب الكفائي إلا طرف  النظریة الرابعة»در مقام بیان تعریف اوّل خود می فرمایند:  555، صفحه 5جلد شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، مرحوم  - 2
 «.واحد و هو المكلف به المتعلق به الإیجاب و اما بلحاظ المكلفین فلا طرف له أصلا فهو إیجاب للفعل من دون أن یلحظ في جعله مكلف أصلا

بعد از ذکر تعاریف مختلفه در مورد واجب کفایی، همین تعریف چهارم را اختیار  ،505، صفحه 5در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  نیز محققّ خوییمرحوم  - 3
بیان ذلك ملخصاً هو أن عرض المولی کما یتعلق تارة بصرف وجود الطبیعة، و أخرى بمطلق وجودها کذلك یتعلق تارة بصدوره »نموده و در توضیح آن می فرمایند: 

فین و أخرى بصدوره عن صرف وجودهم. فعلی الأول الواجب عیني فلا یسقط عن بعض بفعل بعض آخر. و علی الثاني فالواجب کفائي بمعنی انه عن جمیع المكل
ایشان در ادامه مفصّلًا  .«... واجب علی أحد المكلفین لا بعینه المنطبق علی کل واحد منهم و یسقط بفعل بعض عن الباقي، و هذا واقع في العرف و الشرع. اما في العرف

 ر قالب مثال هایی از شرع و عرف پرداخته اند.به تطبیق این تعریف چهارم د


